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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 غازه آ
 
 
 
 
 

 .در آستانه مرگ ایستاده ام
  کنم که پیرم، بی آن که حس

 . رِ جوانی ی خویش چیزی از هیچی ی پُدارم یا که کم و
 و

 در شعرِ من حقیقت و زیبایی،
                        نیکی می شوند،

 .                                     در یگانگی ی باستانی ی خویش
  
  

  ـ بیدرکجا97هشتمِ دسامبرِ
 
 
 
 



  ♦ اسماعیل خویی ♦٨♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م نگفت  می شود هیچ ه
 
 
 

 .می شود هیچ هم نگفت
                    آری،

 از ستورِ ستاره بر که گذشتی
 و به سوی همین زمین،

                  که نخواهد بود،
 یا،

    یعنی،
 که به سوی کجا که برگشتی،
                        خواهی دید

 می شود هیچ چیز نگفت
 و فقط 
  .      بود

  ـ لندن 92ارسِ بیست و یکمِ م



  ♦ اسماعیل خویی ♦٩♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی ناهید بانو غزلواره
 :برای ناهید جانم 
 خواهرِ پرویز ،
 .خواهرِ خودم 

 
 
  
 
 
 

 و روزنی کوچک،
 ،             هر چند میله کاری نیز کرده باشندش

  است به پیشگاهِ نگاهم بس
  کنم                        تا حس

 .م                               که زندانی نیست
 و قطره ای باران،

              در چشم اندازم،
 ی جنبانِ برگ را که گاهواره

 به سوی کودکی ی رود   
                   ترک می گوید



  ♦ اسماعیل خویی ♦١٠♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و می رود،
  تا شاید،

             در دور دست 
                       پیری ی دریا را دریابد

 افی ست                                        ک
 برای این که بدانم
            من نیز،

 .                فانی نیستم
 
 !نه

 :نکرد
 :گواهی می دهم
 :            نکرد

  را مِ طاووسرّ                چترِ خ
 :                                که هیچ

                                      خالی از پرِ پروانه را نیز
 ، رابکاری ی این ناسپاسخ

 ،                     این خدا نشناس
                                 این زیبا نشناس



  ♦ اسماعیل خویی ♦١١♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                             ویران نکرد؛ 
 و سبز و آبی و سرخ و سفید و زرد

 هنوز نیز،
      هر آن یک،

 :            همانی ست که بود
 . ی همه نیمه رنگ ها در طیفِ از سیاه تا به کبودبه کوری

 
 .و ریشه باز همان ریشه ست

 و بیشه،
      تیشه که از کار خسته آید

                        ـ خواهند دید ـ
 .                                   باز همان بیشه ست

 
 :نگاه کن

        ریشه ها 
              هم اکنون نیز 

                     متّه های سرسختی شان را  
                                           در خاک های دشوار

 فرومی برند؛



  ♦ اسماعیل خویی ♦١٢♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ه های خجول از گیسوانِ گیاهی شانو تپّ
                                چادر نمازِ برف را

                                              آرام آرام
  می زنند؛                                                   پس 

 و ساقه های جوان
                از سیاه ترین سایه های ممنوعیّت

  به بی حجاب ترین آفتاب 
                      رو می کنند؛

 ی رواقِ زیارتگاه، و، زیرِ ابروی درهم کشیده
 کبوتران

      مهر ورزیدن را،
              آزاد و شاد،   
 .غو می کنندغو بَبَ
 

  آمدن و این خجسته به خویش
 :برای من، گیرم آغازه ای در آنسوی پایان است 

 باشد،
 

 !خدای بانویا



  ♦ اسماعیل خویی ♦١٣♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !          عشقا
                در پناهِ شما،

 و زیرِ چترِ نگاهِ شما،
  . جهانِ خدایان استجهانِ ما زیباترینْ

  
 
 

   درهواپیمای از لندن به بروکسل   92 مارسِ بیست و هفتمِ  



  ♦ اسماعیل خویی ♦١۴♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 کنایه واری  
 
 

 حاشا،
 حاشا،
 حاشا

 که نقطه نقطه نقطه های سیاهه کلاغ
 بر کاغذِ سفیدِ زمستان

 هر یک 
 در خود

      کنایه واری باشند
 از این که طبعِ شادخوارِ بهار

                      نخواهد توانست
 با واژه های رنگ

 ی شکفتنِ خود را      غزلواره        
  .بسراید                                   

 
  ــ بروکسل 92بیست و هشتمِ مارسِ 



  ♦ اسماعیل خویی ♦١۵♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قعه بُ
 
 
 

 کبوتران 
 ی سالوس      برتندیسِ سالخورده

                          فضله می اندازند
 و عشق بازی می کنند،
                  بی محابا،

 .             در سایه اش            
 

 :نگاه کن 
        تیغه های علف نیز

                      متّه های ریشه خود را
                                      در کار آورده اند

 ست رُدُ
 !     در پایه اش

  ــ بروکسل 92بیست و هشتمِ مارسِ 



  ♦ اسماعیل خویی ♦١۶♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شکلِ امید از آنسوی نومیدی 
 
 
 
 
 

 : بهتر از اکنونِ من نبودگذشته هیچ
 رفه یادگاری از آن، یا طُ که یادِ خوش

                              در بی پناهی ی اکنونم
 ـ اگرچه تنها از گوهرِ خیال یا از جنسِ خواب ـ

 .پناهگاهی باشد
 

 چنین که من می بینم،
 همان به جانبِ آینده ست

 گشوده بر من 
 ی هنوز           از تنگه

 .ر که راهی باشداگ
 

  ـ لندن 92چهاردهمِ آوریلِ 



  ♦ اسماعیل خویی ♦١٧♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 در گام های رفتن 
 
 
 
 
 
 

 با پای خود می اندیشم
                    در راه؛

  رفتنماهو ر
          از سنگ

 ـ از بوسه های سنگ ـ
 .آهنگ می گیرد

 
 و راهِ رفته

 .       گام هایم را موزون کرد
 

  سنگِ هر راه دانسته ام که سنگْ
 نیز                               

 از گام های رفتنِ ماست



  ♦ اسماعیل خویی ♦١٨♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 که شکل و رنگ می پذیرد؛
 وز دوربینِ چشمِ رونده ست

 که این جهان
 راهی سراسری ست

                که در گامِ هر نگاه
                             ـ که از هر نگاهِ گام ـ

 .  تازه شونده ست                                           
                 

  
  ـ لندن92چهاردهمِ آوریلِ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ♦ اسماعیل خویی ♦١٩♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از خواهشی که پوست دارد
 
 
 
 
 

 احساسِ پوست، خواهشِ غضروف؛
 و، بعد، باز،

 احساسِ پوست، جنبشِ غضروف؛
 و، بعد، باز،

 احساسِ پوست، بینشِ غضروف
 .در غار
 

 و بوفِ من،
          بعد،

              باز،
 در غار؛

 
 و بوفِ من 

        دگر بار؛



  ♦ اسماعیل خویی ♦٢٠♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 و بوفِ من 
        که باز است

                 این بار؛
 و بازِ من 

 که،
    باز،

      بعد،
 ر می کوبد،پُ         

                   سر می کوبد،
 ...                             بر در و دیوار

 و بازِ من،
 ...        که بیدار

 
 ازِ من،و ب

         که با او
 ...بیداری ی مضاعفِ رادار

 و،
   بعد،

 رگباری از رها شدن



  ♦ اسماعیل خویی ♦٢١♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ...             از واشدن
 

 و، بعد،
 آویختارِ شبکور
 از سقفِ خود،

            که اکنون دیگر دیواری ست
                                 از آویزانی،

  ...در آستانِ کُرنشِ غضروف
 
   

  ـ لندن92 آوریلِ پانزدهمِ
 
 
 
 
 
 
 
 



  ♦ اسماعیل خویی ♦٢٢♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ریختن      
 
 
 

 مغز 
    از هزار سو 

 :سوزن سوزن می شود
 در ناگهانِ این همه آهنگ

 .و انفجارِ این همه رنگ
  

 و، بعد،
 باز، آسمان هنوز باید پشتِ سرم باشد،

 :بالای بام 
         که می بینم
 ی آبی تصویرِ آن ستاره
 در ژرفه نگاهِ تو

  . سوسوزن می شود            
 

  ـ لندن92شانزدهمِ آوریلِ 



  ♦ اسماعیل خویی ♦٢٣♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )1(  احساسی از سپاس
 
 
 
 

 وقتی که بر کناره های کینه گذر دارم،
 نمی گذاری

 .پا پیشتر بگذارم
 .دستِ مرا می گیری

 .چشمانت آفتابی می شود، نگاهت آبی می شود
 و بال های توفان را

 .با دست های کوچکِ خود می نوازی
 .دّدِ ملبخند می زنی به د

 خیزاب های کف به لب آورده را
 .رام می کنی

 دریا را 
  .آرام می کنی
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 )2(    احساسی از سپاس
 
 

  می گذرم، ی آتش وقتی من از کناره
 پا پیشتر نمی گذاری 

 .بگذارم 
 دستِ مرا می گیری،

  پیشم می آری؛                 به سوی خویش
 .ی خود می فشاری  به سینهو آتشفشان را

 و
 دازه ها را یالِ گُ

             به سرانگشتانی از پرند
 .می نوازی

 
 :تندیسگارِ شعله ام از سوختارِ منفجرِ جان

 .تا من بسازم، با من می سوزی
 .  تا من نسوزم، با من می سازی
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 )3(  احساسی از سپاس
 
 
 
 
 

 :ه ام از سوختارِ ابریشمتندیسگارِ شعل
 از سوختبارِ

          ابریشمِ گرامی ی جان
 :تندیسگارِ شعله شعرم

 درگیر و بی محابا 
               ـ کودک وار ـ

 .و گرمِ کارِ خود، به جدّ و به بازی
 
 تو 

 :دستیار و مادر
 پیوسته چشم و دل نگران

 تا بادِ یاد یا رخدادی نادلخواه
        مبادا                 

 بر شعله ام بتوفد ناگاه 
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 .و آن را بتوفاند بر من
  جانم، یهر دم به دم که سرکشد این شعله از درونه

 دستان فراز می آری
 و،

 تا نه فروبمیرد و نه 
 آسیبکی رساند بر من،

 پروانگانِ چابکِ انگشتانت را 
                       به نگهبانیش

 .برمی گماری
 

 وینگونه،
 !     ای سخاوتمند  

 !ای دستگیر
           مرا 

              از من 
 .پیوسته در امان می داری
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 شت زن مُ
 
 
 
 
 

 رنگین کمانِ درد
 در مغز

 :    چتر می گشاید
 هم در دمی که 

 شت،          مُ
 در ناگهان

 وز رو به رو،
 شترُدُ         
 می آید

 راو پشتِ پلک 
 طیفی از کبودبا 

  .         می آراید
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 )1(شکنجه 
 
 
 
 
 

 !ـ پوست از من وامی کنند ؟! مگر ـ خدا را 
 مگر شما را ، چون پوست ، از تنِ من وامی کنند

 که این جهان
 :معنای درد می شود و شکلِ درد

 در لحظه ای برهنه
             که تنها عصب،

  عصب،عریانی ی
 آغازِ هستن است و
 ویرانی ی عصب 
 !پایانِ این جهان ؟
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  )2(شکنجه 
 
 
 ...یا

  مثلِ این است
 که نهری از زهر

 پیوسته در گلویت ریزد
 و ریسمانی از افعی

 بر گردن داشته باشی؛
 و خود

  ـ    ـ که تا رها شوی از دوزخِ هماره وشِ خویش
 :                                        قصدِ مردن داشته باشی 

 :اماّ نمیری
 هرگز،
 هرگز،

 !هرگز نمیری
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 اراده به سرودن
 
 
 
 
 
 

 مانندِ این است
 که کارِ روزمرهّ ات این باشد

 ی آتشفشان زنی؛ که بوسه بر دهانه
  را  فورانش ِو دوزخ

 قانه            عاش
  بگیری؛                  در آغوش

  . بنوشی و از گُدازه هاش
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 پایانه
 
 
 
 
 
 

 .بهشت هست
           بهشت از دمی برای تو آغاز خواهد شد

 که آهخندت،
  وار،           خاموش

 :                   خواهد گفت
 .همین بود

 .همین را می خواستم بگویم
  .تمام شد
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 فرجام
 
 
 
 
 
  
 

 آنگاه،
 از دست می دهد دل

 شورِ تپیدن را؛
 وز یاد می برد چشم
 :انگیزه های دیدن را

 و ، در میانِ پلک هایی 
 ـ همچون دهانِ حیرتِ تو ـ

                       باز،
                          نه بیدار

 .نه خُفته می ماند
  می زند زبانت؛یخ

 وینگونه،
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        باز،
            به فرجامِ کار،
 زیباترین سرودِ جهان،

                  همچنان،
 در آستانِ آغاز،
  .ناگفته می ماند
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 گله گزاری 
 
 
 
 
 

 !مادر
 !مادر

 !مادر جان
        چرا همیشه مرا برمی گزینی،

 خشمگینی،وقتی که 
 و آتشفشان و سیل و صاعقه ات،

                            اماّ،
  نیست ؟                               در فرمانْ رس

 چندین هزار بار 
 دستورِ کشتنِ فرزندانت را دادی؛

 چندین هزار بار
           فرزندانت را

                    به کُشتنِ فرزندانت
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 .دستورها دادی
 چندین هزار بار 

 .            مرا کُشتی
  نیست؟                     آیا بس

 
 ! مادر
 !                                                     مادر

 !مادر جان
         مادرم،

 !             که زمینی؟
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 من از تبارِ نیمایم
 
  
 
 
 
 

 . تبارِ نیمایوشیجممن از
 شت و آفتاب پُبا سنگْ

 :                 رفاقت دارم
 ،کرشتِ ف پُبا سنگْ

                  وقتی در آفتابِ شعر 
 د؛مَ                                 می لَ
 یا در کنارِ رودِ زمان پرسه می زند

 :و، سرخوشانه، می پلکد
 در جست و جوی بی مقصودش

 زی نایابدنبالِ چی
 از جنسِ هست، هستِ سرشار،

 . ناب ِیا هیچ، هیچ
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 از سوی دیگر،
             اماّ ،

                بیزارم،
                     آری، 

                         سخت بیزارم
 از ایستادنی که رفتن می نماید خود را

 *در حمله های شیرِ علم 
 پویشِ خسی روانه بر آب؛یا 
 : کرمکی که عشوه فروشد بر آفتابوز

 گیرم چراغی هم داشته باشد،
                          شب تاب؛
 وز هر که نیست آن که نماید؛

 وز پرتوِ درونی ی خود نیست   
یا                                                                                           

 .ی به جلوه فزایدکه جلوه ا
 
 
 آه،

                                                 
  مولوی ـ . ن از باد باشد دم به دم حمله ما/  ما همه شیریم شیرانِ علم و* 
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    از دروغ چه بیزارم، 
                   آه، 

 !                    ای رفیق
 وقتی تو را طبیعتِ توفان نیست،

 با من چراست که برمی خیزی چون موج،
 حال آن که می دانی

                ـ پیشانه خوب می دانی ـ
 جای نُتِ ظریفی چون تو نیست

 !                سمفونی ی خیزاب ؟           
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 ی چشمانِ او  ترانه
 
 
 
 
 
 

 چشمانِ او،
 : را می گویم به ویژه چشمانش
 کز هر چه می دید،
                 انگار،

 .پیوسته در شگفت بود
 

 هر بارها که می دیدم دارد نگاه می کند
 در هر چه، یا در هر که ای،

 گفتی نخستین بار است که می بیند
                            آن چیز

 . را                                 یا آن کس
 این بود ـ این می بایست بوده باشد ـ
 آن هر چه ای که در من بیدار می کرد
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 :عشقِ دل انگیز را که هیچ
 :آن نیروی تن انگیز را
  .  را                   هوس
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 یسرگرم
 
 
 
 
 
  

 از سوختبارِ منفجرِ جان
 . ی شعرم تندیسگارِ شعله
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 یت های بامدادی نُ  غزلواره

 
 
 

 همین اتاق،
          همین پنجره،

 ی تاریک، همین سپیده
                 که،

 ، ی بی رهبرش   در سمفونی ی شادمانه                 
 پرندگانِ پنهان 

           نُت های بامدادی شان را 
 رهم و بَ                              درهمْ

                                          آزاد
                                             می نوازند؛

 و شاد از این
 ستند،ـ همین ـ که ه

                  با هم اند و
                           بر هم نیستند،
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 کدام هاشان 
 ی رقصان در باد          از کدام شاخه

  آواتر خوش ی  سوی کدامین نر یا مادینه(
                                بر سرِ آن شاخسارِ دیگر

 و 
 ) های جنسیّت،  فراتر از همه احساس

  هر که به
       در هر جا

              اعلام می دارند
                          که دارند

 آزاد و شاد
 .        عشق می بازند 

 
 ...و، بعد 

 ـ یعنی!         یا که ـ نه 
 درُست همپای و همتای این بداهه نوازی

 و عشق بازی،
           یعنی

 ستدرُُ
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 در این ـ همین ـ جا
 :همین ـ دمو این ـ 

                 من،
 ی من                    تنهایی ی دوباره
 ی من ـ ـ دوباره ای از تنهایی ی هماره

 و بوی موی تو 
            بر نازبالشی
 که عطرِ بالِ کبوتر را

                در جهانِ من 
 :                        افشانده است 

 چرا که جای سرت
 ی بهشت ـ من در درهّ ی دی خوشبوی از بودنِ کدامگاههـ چون یا

                                                بر آن 
  .                                                   مانده است
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 بارِ دگر به سوی کجا
 .ب . م: و به  رای بهروزبه نژادب

 
 

 چرا،  و، پس
 من، باز، در میانِ شما،

 تنها می مانم؟
 

 می دانم،
 کبوتری هم اگر باشم،

 شتی              جز مُ
 . نیستم بال و نفس

 و کیست از شما که نداند
 من،

 کبوتری هم اگر باشم،
                 هرگز
  نمی شوم ؛ ی قفس خته                   آمُ

 و هیچگاه
 . خانگی ی هیچ کس
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 آزادم،
 آزادم،
 .آزاد
 

 :و خوب می دانم
 آزادی،

 مثلِ هوای بامدادی،
 .خوب است
 اما چراست

 ـ از خود می پرسم ـ
 و از کجاست 

 که در دلم همیشه غروب است؟
 

 :آزادم
     آنچنان که تو گویی

 نز مامِ خاک زادم،
 نز

 زهدانِ آب و 
 نه 
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 .از پشتِ آفتاب
 

 آزادم،
 آری،
 : آزادم

 اری      آنچنان که تو پند
 .از خاندانِ بادم

 
 و باد،
 باد،

 از چهارسو باد،
 ...از هزار سو باد

 
 آه،

 بارِ دگر چمدانم را باید،
 باید،                     

 باید ببندم،
 ـ سوی کجا؟

 :         ـ چه می دانم



  ♦ اسماعیل خویی ♦۴٨♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .شاید دلم برای کجا تنگ است
 شاید

     ـ چه می دانم من،
                   من چه می دانم ـ
                                شاید،
 :شاید دلم برای خدا تنگ است

  ...شاید دلم برای شما
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 انساناز جانِ تا همیشه کودکِ 
 
 
 
 
 

 من 
 :کودکِ انسان می گویم جانِ تا همیشهاز 

 :وز کودکی که جانِ انسان است
 پیوسته

 :زهدر جست وجوی چیزی تا
 آن سوی آشنا،
 بیرونِ شکل،
         قانون،

              هنجار،
 و 

 چالشگرِ شناختگی،
               پذیرفتگی،
 .                     اندازه



  ♦ اسماعیل خویی ♦۵٠♦ کیهانِ درد ♦ 
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 و، زیرِ چترِ قارچ وارِ اتم،
                     انفجارِ انسان نیز،

                                 هر چه باشد،
 :                                 چیزی خواهد بود تازه        
 یعنی

 بیرون از اندازه،
 و 

 من 
 .از تازه هیچ باک ندارم

 از کهنه است،
            آه،

  .از کهنگی ست که بیزارم
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 آوران  رشکْ
 
 
 
 
 

  خوراک گاوانِ خوش
 رندبر قالی ی بهارْبفتِ چمن می چ

  را  ترکیبش و تار و پودِ خوش
  و پوزمْسُبه 

 .      از هم می درند
 

 :ی خواهرم بهار  بافتهبنگر به دستْ
 ی آن،  تنیدهبنگر به نسجِ خوشْ

 که پیشِ پا فتاده ترین نقشش
 نسرین و یاسمن

 و، گُل به گُل ، بنفشه و لاله ست؛
 و دستکارِ اینان را نیز

 :بنگر
 ورداری شانی برخ به حاصلِ هماره
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 که،
    سر به سر،

 .            گُمیز و تپاله ست
 

 و داوری 
 در کارِ زشت و زیبا را،

                    ماغ هم می کشند
 این پسندیده ست: که

 :وان ناپسندیده
 بوی نهان شان
 بوی دهان شان؛
  بوی دهان شان 
 بوی پیازِ گندیده،

  
 وین گونه 

 ـ!       ـ مادر جان 
              پسرت را      

 رشک آوران
 ن         به پیرامُ



  ♦ اسماعیل خویی ♦۵٣♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                پرسه می زنند،
 :                           فرصت خواه

 تا بال و پر که هیچ،
 .              از او برکنند پوست 

 
 آه،

 با من بگو چکار کنم،
 گر بر چمن چمان نشوم؟

 با من بگو چکار کنم،
 !ای دوست! من ای زمینِ ! ای مادر

 :طاووسِ من نر است
 : نیست زیبایی ادّعایش

 :                 واقعیّتِ او زیبایی است
  . حقیقتِ اوست زیبایی اش
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 عادُ
 
 
 
 

 !مادرم
 !    مادر جان

 پسرت می خواست
 همه چیزی

          در دنیا
 :               زیبا باشد

 ز زیباییو به ج
             هیچ نباشد

                       در دنیا،
 .                            تا باشد

 
 !مادرم

 !    دنیا جان
           از فرزندانت 
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                     تنها ما بودیم
                              ـ تا بودیم ـ

 که همه چیزت ـ تا باشد ـ
           می خواستیم            

 :از همه مردمِ دنیا باشد
 همچنین هم می شد،

                  آه، اگر ما
 کرده بودیم

 ؛آنچه هایی که ببایست و نکردیم
                            اماّ، 

                                اماّ،
 :ما نخواهد آمد روزی که نباشیم

 : باشد» امّا« باشد و » اگر «تا 
                             یعنی
 که یکی، تنها یک تن، از ما

 :                       بر جا باشد
 و بکوشد برساند روزی را 

                     که، در آن،
 :هر که هست از ما باشد



  ♦ اسماعیل خویی ♦۵۶♦ کیهانِ درد ♦ 
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  برفیم، انگار، به کهسارِ تموز و،که یخْ
 ،                                  یعنی

ی  خندهر    در تابشِ خورشیدِ پُ                         
 چشمانت،

 : می کاهیم،ی خود نه همین از پیکر، کز جانِ دلاسوده
 زان که، در آنسوی چشم انداز،

 رودهایت را رود،
              دریاهایت را دریا،

                            جنگل هایت را جنگل 
 ه که خود می خواهیو همه چیزت را آن گون

 .                                   می خواهیم
 خورشید وتا پدرْ

 بهرام و              عموْ
  ناهیدخالهْ

          به جایند
 و شبستانِ دخترکت

  بانو را ماهْ
  اخترکان می آرایند،نازنینانی از

 !مادرم
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 !ای زمین
 زنده باشی

        !                         آمین 
هجدهمِ سپتامبرِ                                                                  
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 جرقّه های ستاره
 
 
 
 
 
 

 نمی رود دل و دستم به کار،    
 .نمی شود قلم امروز مهربان با کاغذ

 خیال ها با من قهرند،
                   انگار،

 :کنندو واژه هایم یاری نمی 
 رسانِ چشم های تو،مگر برای سرودن از شگفتی ی پُ

                                           وقتی در چشم های من
 :نگاه می کنی

 :فقط نگاه می کنی
 و این جهان
           از نو

 :              زاده می شود
 و این جهان



  ♦ اسماعیل خویی ♦۵٩♦ کیهانِ درد ♦ 
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          از نو 
              در دو کهکشان

 ی افشان                    شب و ستاره      
  .                                         ساده می شود
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  ♦ اسماعیل خویی ♦۶٠♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  آخرِ خیّام  ِپیام
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 این خدای تازه قرآنی ندارد،
 یا انجیلی،
 :یا توراتی

 :بروید
 .مکنید آنچه طبیعت هرگز با انسان نکند

 و مگویید به زنبور،
 یا به تاک،
 یا به خاک،

 یا به فرزندِ بنی آدم
 .                کاین بکند، آن نکند



  ♦ اسماعیل خویی ♦۶١♦ کیهانِ درد ♦ 
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 من پیام آورِ اینم
              که پدر

 
                   یا مادرِ 

                         یا ـ یعنی
 مادرِ مارْکه ـ پد

            هرگز،  
                  هیچگاه،

                         پیامی
 آنسوی خویش

 :         نمی داشته است 
 و فقط خود را بوده است،

 بذرِ خود را بوده است،
                   که، تا بوده است ،

 بر زمینِ دلِ خود
 باغبانِ ازلی

 .         می کاشته است
  آری،

 :آورِ فرمانِ نوام من پیام 



  ♦ اسماعیل خویی ♦۶٢♦ کیهانِ درد ♦ 
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                     فرمان این است
 .                                که، دیگر، فرمانی نیست

 بروید،
 : باشید خوش

   بی که آدمکش
 . باشید  کُشیا طبیعتً

 
 .پیام آورِ اینم که پیامی نیستمن 

 : دهِ ایدمن پیام آورِ اینم که شما خود پیغامً
 که شما خود

        از خود   
 و به خود

 :پیغام دهید
 که شما خود پیغام آور،

 :                  خود پیغام اید
 که شما خود

           ـ تنها خود ـ
 آنچه یا، یعنی،

 آنچه هایید



  ♦ اسماعیل خویی ♦۶٣♦ کیهانِ درد ♦ 
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 . می نامید که خدایش
 

 بروید،
 !آقایان ! خانم ها
 :بروید
  ... باشید خوش

  
 

  ـ لندن 92بیستمِ سپتامبرِ 



  ♦ اسماعیل خویی ♦۶۴♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ی که تنهایی داردس طعمِ گَ
 

صبح، وقتی که هوا « 
  روشن شد،
 خواهد  همه کس

  دانست
و به جا خواهد آورد 

  »...مرا 
 نیمایوشیج 

 
 
 

    انمندشم
 :شناسند مرامی 

 ستو طبیعی 
 .که نخواهند که بر جا باشم

  
 دوستانم،
       اماّ،

 بیشتر از بسیاری شان
 :ندابر دو گونه 
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 من کاری شان نیست، برخی، آنان که به جد با 
 نیز آزاری شان؛
 برخی، آنان که

             به گیتی
                   جز با من،

                            انگار،
                                 به جدّ

 .نیست کاری شان
      
 ینان با من این استپند ا
 ! مکوش: که

 ! مخروش
 ! مخراشی خود  به خروشیدنْ حنجره

 :یادگیر از همگان
 : آدم باش ی بچّه

 :سرِ جایت بنشین
 .              خاموش

 
 که چه؟
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 !     ـ تا باشم 
 تا به کِی؟

 :       ـ تا باشم
 !هیچ باشم، اماّ باشم

 
 دوستانم،
        آه،
 ... دوستانم

 ،          کاش
                 ای کاش

 دوستانم نیز
 :دشمنانم می بودند

 مگی شان نه،ه
  !          بیشتر از بسیاری شان
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  سومالی
  
  

1 
 و گندمی

 کز ابرِ گاهگاهِ هواپیماها می بارد
                           فرق دارد،

                                   فرق ها دارد،
 ربا گندمی که بومی ی گندمکا

 با دستِ خود،
            به دانشِ خود،

 . می کارد                       بر زمینِ خودش
 

 گندم که از زمین برمی آید
 سروِ حضورِ دهگان است
  را که چترِ سرفرازِ غرورش

 ی خود بودن در آسمانِ دلکشی از درکِ شادمانه
 .برمی گشاید



  ♦ اسماعیل خویی ♦۶٨♦ کیهانِ درد ♦ 
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 و گندمی 
 کز آسمانِ بی ابر می بارد،

                اماّ،       
 آبادی ی هواپیماست

 که خشکسالِ دهکده را ماندگار می دارد؛
 و بمب های خوشه ای ی احسانش

 ویرانی ی همیشگی ی روستا
 و مرگِ بی شکوهِ کشاورز را
                       می تواند

 .به ارمغان بیارد
 

 :اصرار می کنم
 گهگاه
 تحقیر

 :     نانِ قندی می شود
 لفریب و چشم نواز،که، د

 در زرق و برقِ زرورقِ زرق
 .                     بسته بندی می شود
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 :تکرار می کنم
 گهگاه،

 بارانِ بی دریغِ کمک
 ـ » ایدز«  ـ با نامِ راستین اش

 هواپیماها ی  رخشهمْ و دُ رشّدر رعد و برقِ غُ
 از ابرِ چترهای نجات 

 .بان استارزانی ی گرسنه گدایانِ پهنه های بیا
 
 

 آری،
 گهگاه،

 ـ تا مرگِ خسته فرصتِ آسودنی بیابد
 و ریشه های دوزخی ی قحطسال
 در خاک های تشنه فروتر تند ـ
 رگبارِ بی تداومِ امدادهای انسانی

 بر مردمانِ صحرا
 .سوغاتی ی سخاوتِ اربابان است
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 که آفتاب 
             دشمنِ آب است

 و باد
 . خاک ِدّضِ
 

 اینجا،
 اماّ،

 ما مردمانی داریم،
 ی شما و من از جنسِ خاک و آب، ماننده

 ، نبرند از باد؛ سنَفَکه بهره، جز 
 و، در کویرِ تشنه شدن هاشان،

 نقشی به جز سراب 
 .                نبینند از آفتاب

 اماّ کویرِ گرسنگی را هم دارند
 :این مردمان
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 یک پاره از قلمروِ دوزخ،
 گسترده بر زمینی

 :فرینی ی خدایانن
 

 هم مرز
 در شرق و غرب و در شمال و جنوب

 :ی بهشتِ شمایان با نقشه
 خانم ها،
 !آقایان

 ی جغرافی، آن هم نه، در مکانِ دگرگون شونده
 ـ! ـ نه
  بل،

 بی گمان،  
 .ی جغرافی ی زمان ی هماره واره بر نقشه

 
 !آنک، بیافرا

 :ـ بله؟ می فرمایید
                دیگر نیست؟

 نیست؟
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 : هیچ جغرافیاش
 : را می گویم             تاریخش

 ، این حضورِ درد و دریغ آور چیست؟ پس
 این چیست؟

           چیست؟
                  دوزخ اگر نیست؟

 
 :سومالیا: اینک

            نمودِ دیگری از آفریقا،
 :                             نمادِ دیگری از آسیا

 :از ما
 :   از تاریخِ ما  

  را                که جغرافی ش
                             شمایان

 !ـ خانم ها
 ـ!          آقایان

 !                ساخته اید
 :اینک

 ی دوباره ای از دوزخ     دهانه
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  را جغرافیای زیرزمینی ش ی ی گجسته که نقشه
 شمایان

 !ـ خانم ها
 !       آقایان

 گانِ بخشِ غربی ی تاریخ سازند
 ـ! و تکّه شمالی ی جغرافیا

 از پشتِ دوربینِ 
            نزدیک بینِ سرمایه،
 با خط کشِ جهانی ی سود

 و گونیای قدرت،
 !             پرداخته اید

 
 در دوزخیم اگر 

             ما مردمان
 هم در دلِ بهشتِ شمایان است؛

 یان است،ی ما و دوزخی که زیستنِ مرگواره
                                  بی گمان،

 :جهان نیست ی پایانه
                نقطه وشی ناپاینده ست 
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 از جاری ی فراری ی اکنون،
 .کاغازه ای بر آینده ست

 ...و آینده
 :         ـ می بخشید

 !خانم ها
 !آقایان

 آینده رو به دوزخ دارد؛
 ی آینده و دوزخِ هماره

  .سرنوشتِ شمایان است  ِدر خطّ
 
 

  ـ لندن 92بیستمِ اکتبرِ 
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  بیافرا
 

بیافرا، برای من، کشوری ست ـ در افریقا و در 
  ی جهان ـ  همه

 .که همیشه هست و هیچگاه نیست
 
 
 
  
  
 :باد
  زوزه های سراسیمهنِپاچو

 از گلّه گلّه گُرگ
              که دیگر نیستند،
                            مگر

 تصویرهایی درهم،
             مبهم،
                  در

 چندین و چند ابرِ گریزنده،
                       بی مجال،
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 .زیرِ نگاهِ ماهِ برهنه
 آغالِ باد،

 ر آغال،        بادِ پُ
 . ماهِ برهنه نگاهِزیرِ
 

 :و، باز، باد
 ی دوباره ای از خشکسال، آغازه

 .زیرِ نگاهِ ماهِ برهنه
 

 :و باد، باز، باد
 ...             رهبرِ این

                     بشنوید
 موسیقی ی بی انسان  را

 که طبل و نی لبک می سازد،
                        انگار،

 ی مار از پوستِ تهی شده
 و استخوانِ کفتار؛

 و می نوازد
          نت های عاصیانه خود را
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 بر موج های کولاک،
 ج های پژواک،تا او

              در تالاری بی در،
                             بی پیکر،

 از دشت ها دشت،
 اها صحراتا صحر               

 ویرانی و زوال،
 .زیرِ نگاهِ ماهِ برهنه

 
 غوغای باد

 در گوشِ کرکسی
 که از پرنده بودن
               دیگر

 :                  خسته ست
      ی خویش  خود را می یابد سهمِ ویژهو بالِ

 از وبال،                                 
 .زیرِ نگاهِ ماهِ برهنه

 
 غوغای باد،
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 آری،
 بادِ غوغاگر

 و کرکسی گرسنه،
 بر آشیانِ بی جفت،

                که شاید
 باید همین شبانه

 بر سایه گرسنگی ی خویش
                       بگشاید

                             بال،
 .زیرِ نگاهِ ماهِ برهنه

 
 و بادِ خسته،

            ماهِ برهنه،
 و آبی،

      آبی،
         آبی ی بی آب

 :)آسمان را می گویم(                  
 ،هیچای ناب

 هیچای ژرف،
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 :         هیچِ زلال
 زیباتر از امیدِ عبث،

 والاتر از خیالِ محال،
 . نگاهِ ماهِ برهنهزیرِ
 

 بر گسترای دشت،
 :تنها درختی بی برگ است

 بر شاخسارِ گردآلودش
                   کرکسی 

 بی سرگذشت،
 نامِ باستانی ی آن که 

 .               مرگ است
 

  ـ لندن 91بیست و چهارمِ سپتامبرِ 
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   ی الماس الماسِ قطره ، قطره
 . برای فریده خانم ل

 
 
 
  
 

 ی باران را   های قطره الماس
 :                     می خواهم

  های مانده  الماس
 از قطره های باران را
 :بر پنجه های برگ

 وقتی
 که پرتوی تصادفی

                از آفتاب
                       بر آن ها 

 :                             می تابد
 تا چشمِ من

 چی ی کهکشان ـ        ـ شکار



  ♦ اسماعیل خویی ♦٨١♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گهگاه
 ی نابوده ای     سکِ ستارهالما
 ناگهاندر 

          میانِ من و آسمان
 .                        بیابد

 
 آه،

 دیگر
      جهان

 جون قطره های عاصی ی رگبار
                          پراکنده نیست؛

 وین کهکشانِ بیدار
 در لحظه های دیدار

 ـ در لحظه های 
  باز آمدن ـ          با گوهرِ ستاره ای ی خویش   

 .از چشم های خشمِ من آکنده نیست 
 

   با خشمِ خویش
 :نه
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  می نگرم با چشمِ خویش
 .                    دیگر 

 ...و این جهان
  

 :جهان چه ساده ستآه این 
 الماسِ مانده ای،
               انگار

 ـ چون چشم های من ـ
 راناز قطره های با

 :ی یک برگ تپنده ی بر پنجه
 وقتی 

 که پرتوی تصادفی
                از آفتاب

 :                      بر آن می تابد
 تا چشمِ من 

  ـ          ـ شکارچی ی خویش
 در آستانِ آغاز،

 به قطره ای ستاره
               که خود بوده است،
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 هد بود،                             که خود خوا
 در فرصتِ میانِ من و من،

                      یعنی،
 در ناگهانه،

  .         دست بیابد
  
 

  ـ لندن 92پانزدهمِ نوامبرِ 
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 مرگ از کدامگاهِ کجا می آید؟
 
 
 
 
 

 می دانم،
        آری،
 می دانم

 که یک گلوله
 در کی ـ کجایی
              هست

  این زمانمکان ـازـ 
 ن که نامِ م

         بر آن
 .            نوشته شده ست 

 
 و جای هیچ شکایت که هیچ،

                     باکی هم نیست
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 این زمانمکان در 
              که به هر جا،

 ،                       هر کدامگاهه کجایی
                                        که در آن

                             باشی،                    
 جای تو،

 در کدامگاهِ کجا،
 :            جایی دیگر نمی شود

                              همانجا می ماند
 که تو، در آن،

             به گوهرِ خود،
                        بوده ای،      
                               هستی،

 :                           خواهی بود        
 جایی،

 ـ پیشانه ـ در کدام جای چه هنگام،
                              که،

                                 در آن،
  می خوانی  ش»سرنوشتِ خود« آن هر چه ای که 



  ♦ اسماعیل خویی ♦٨۶♦ کیهانِ درد ♦ 
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 ـ خواهی نخواهی ـ
 جنون با با خون و 

         سرشته شده ست؛      
  خواهد داشت نقطه ای گلوله به پایانِ خویشو 

 که نامِ نام های تو
 خون              با خطّ ِ

                        بر آن
 .                           نوشته شده ست

 
 !مادر

 .     شکایتی ندارم
 :                می پرسم

 ـ تنها همین می پرسم ـ
  بود و هست و خواهد بود،از آن همه زمانمکان که تو را

 ما را چرا همین جا،
 ما را چرا هم اکنون

                 به جهان آوردی؟
 

 ما را چرا در این جنگ
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 جنگی که می دانستی جز شکست،(
              به جز بن بست،  

                 به جز پستی 
 ـ جز بن بستی از پستی ی شکست ـ

 ) نیست   به دنبالش                          
                                             به میدان آوردی؟

 
 مرگ از کدامگاهِ کجا می آید؟

 
 :پناه دهِ پسرت را! مادر 

                     من 
                       کم کم 

 :                           دارم می ترسم 
 ای توطئه گر، این سایه ه یاز جنگلِ شبانه

                                  باز،
 .چ و پا می آیدچ پِدارد صدای پِ

 
 گورم کجاست؟

 شدن در فضای گُمشدگی، می ترسم از غبارً



  ♦ اسماعیل خویی ♦٨٨♦ کیهانِ درد ♦ 
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 .                                    می ترسم
 

 گورم کجاست؟
 !           مادر جان

  مرگ از کدامگاهِ کجا می آید؟
  
 

  ـ بیدرکجا93ه پانزدهمِ ژانوی
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 با نامِ دیگرش
 
 
 
 
 

 این هر چه ها که هست می گذرد،
 خواهد گذشت،

             بی گمان؛
 وآنگاه

 بانوی آب در آغوشم خواهد گرفت،
 در بی زمان؛

 و بازم خواهد گرداند
 :به آبی ی شکفته ترین هیچ
 تا مادرم زمین را باز ببینم،

                       خواهم دید،
 ر دمی که از خورشید هم د

                      آبستن 
 :                          می آید
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 ی اندوهم، تا خواهرِ هماره
                    ماه،

 :                      را بزاید 
 در بخشِ چندمین از گور ـ گاهواره ـ زایشگاهی

 )در بودِ خود همیشه همان (
 آبی را بشناسدی  که هر که ای که هیچه

                               می شناسد آن را،
 ، خواهد شناختش

  .» آسمان «به نامِ 
 
 

  ـ بیدرکجا93هشتمِ فوریه 
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  کیهانِ درد
  
 
 
 
 
 
  
 

 .وقتی که درد نیست، جهان نیست
 

 ر،ای هستِ ناب، هیچِ پُ
 !                      ای هیچ

 ! نیاگاه یی هماره ناگاهه
  حریر، ِحسّ

 !         ای نفسِ عشق
  های بودنم  ششْ

 ر نیست ،هر بار کز تو پُ
 ناگاه

 آگاه می شوم
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 ـ در حفره ای به هم فشرده شونده
  درد ـ ِاز حسّ

           که دارم 
 :بارِ دگر به جهان می آیم

 ی انبوهِ درد تا باز پاره ای شوم از آن هماره
     که خورشید                             

 ،                                           بر دلش
 تابنده و تپنده،

  .زخمی ست کهنه ناشدنی
  
 
 

  ـ بیدرکجا93سی ویکمِ مه 
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 راهِ شیری 
 

 
 
 
 
 
 
 کهکشانی پیر پُشت ِی  رهتی

 :ناگهان تیر می کشد
 در دلِ شب 

          که مادری نوسال
 رهمی شود خم به روی گهوا

 وز فشاری نهفته
              پستانش
  .می نشیند به شیر 

  
 
 

  ـ لندن 94شانزدهمِ ژانویه 
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 شهاب 
 
 
 
 

 رهگذر مستِ مست می گذرد
 وز چه یاد

         از چه داستانِ دراز
 . مانده است به لب نیمخندی ش

 
 هم، در این دم،

  می یابد نوکِ رگ کرده ای به پستانش
 باز           

 یک ستاره
  .از کجای زلالِ شب

  
 

  ـ لندن94شانزدهمِ ژانویه 
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  )2(ماه زدگی 
 
 
 
 
  
 
 

 پستانِ ماه
 . رگ کرده است

 
 امشب،

       اگر سفینه ای از یک شهاب
 می داشتم،

  بودنم هیچً ِاز حسّ
               ـ این حالتِ خداشدگی ـ

                                  لباسِ فضایی می پوشیدم
 و
 ر می گرفتم پَ

          می رفتم،
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          در پروازی دراز
                   و با دهانِ باز،

                                 راهِ شیری را
  .                                          می نوشیدم

  
 
 

  ـ بیدرکجا94چهارمِ فوریه 
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 م من به مهمانی ی جهان نیامده ا
 
 
 
 

 خرده ای بر شما نمی گیرم
 که چرا همچنین که هستید

 هستید؛
 و ـ برای نمونه می گویم ـ

 از چه رو قدرِ مهربانی ی این خامُشای روشن را
 در شکُفتارِ این سپیده نمی دانید؛

 ی خوشخوان را یا چرا احترامِ این پرنده
                               نگاه نمی دارید

 و،
 م،مثلِ آد

        خاموش
              نمی نشینید

                       بگذارید 
 .بخواند                             
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 من، ولی، باید این جوانه نورو را
  بگیرم؛ در پناهِ نگاهِ خویش

 نگذارم
 عجزِ بال های این پروانهمْ

 :بگذرد
 .فاق نیفتاده ست      مثلِ آن کاتّ

 !نه
 .چنان کنم که شما می کنیدمن نباید 

 :نام ی ماندگارم در این سراچه
  .من به مهمانی ی جهان نیامده ام

  
 
 

  ـ بیدرکجا94بیستمِ مه 
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 در کشورِ شما 
 
 
 
  
 

 .آری
     و شهرِ شب زدگان را

 چیزی
      دوباره از همه سو

 :                   درربوده است
 

 چیزی چو من سترون،
  من،چیزی سترون تر از

 در لحظه سیاهِ درازی
 کان شعرِ بکرِ هرجایی را

 در خاستگاهِ واژه
 .             نمی یابم آغازی

 و شهرِ شب زده تان را
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 چیزی 
      هماره

           از همه سو 
 .                   درربوده است

 
 این باروی شکسته
 ـ ! شگفت!               ـ دریغا
 :دیوارِ چین نیست

 ند،هر چ
 در پهنه های دیدن و لبخند،

 این باروی شکسته
 :              شکستن را می ماند

 رچیندر گیسوانِ پُ
 :یا چینِ ابروانِ نگارم

  در لحظه ای که حافظ
                    در لحظه ای،

 ، با یک نگاه به چشمانِ مهربانِ درشتش
 هفتاد چین و ماچین را

                  در 



  ♦ اسماعیل خویی ♦١٠١♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

               می        
 .                        پیموده است

 این باروی شکسته،
 ـ! دریغ!                ـ شگفتا

 تنها 
 دل ها

 و ابروانِ عبوسِ شما را
 در چشمِ یاد 

  خیال یو چشمه
 .             می نشاند

  
  کی،  پس«                  ـ 

                             کجا و
                                کِی   

 دروازه های خورشید را
   »ی نگاهِ شما می گشوده است؟  بر پهنه

 من خواب 
 .می دیده بودم، شاید
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 از چشم های دانستن،
                   هرگز،

 نشنیده بودم،
           در بیداری 

 کاینجا،
 یعنی

 در کشورِ شما،
 یعنی

   ،یی خطابه و طراّر در خطّه
 ی خورشید نیز حتاّ نگاهِ خیره

 در لا به لای چیره ترین تیرگی،
 یعنی

 در لایه های هستی ی بی باورِ شما،
 .فرسوده است

 
 باور نمی توانستم کرد،
                   آری،

 ، که هیچ چیز و هیچ کس
                      اینجا
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 هرگز
 و هیچگاه

         زان سان نبوده است
 .رابِ باورِ ما می نموده استکه در س

 باور نمی توانستم کرد
 که بودنِ تبارِ شما را

 تصویرِ سایه واری باید دانست
 از سایه ای به گوشه تصویری تاریک

 که فکر می کند
              به کسی یا چیزی

 که در کجایی از کِی
  از دوردست های فراموشی 

 .بوده بوده استمی 
 

 ،و روشنای دیدن و دانستن
 ...در آسمانِ خاموشی

 
 !نه

 حرفم تمام نیست؛
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                اماّ،
                   حالیا،

  آینده هیسِ پیش این هیسْ
 وز من مرا رُباینده

 در بهتی از سرایشِ خاموشِ مرگ ام 
                              از همه سو

 .                                      درربوده است
 

 حرفم تمام نیست؛
 امّا

 ـ! ـ اکنونیان
 خورشیدتان

  .فرسوده است
 

   ــ تهران 53یکمِ اسفندِ 
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 خمینیسم
 
 
 
 
 
 
 

 گر ملّتی بزرگ،
 ور سازمانی کوچک

 .در یک تنم
 

 !آری، منم
          نگاه کنید،

 !                  این منم
 . ی خویش ی همیشه در بیشه

 
 ، ی خویش ی همیشه در بیشه

 خویش ی ی همیشه یشهبا ت
 :بر ریشه می زنم
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 ی درختِ پلیدی  بر ریشه
 شتِ ابوجهل ـی پلَ ـ از واحه

 که بر نهال های خجسته 
 ـ از باغ های دانستن ـ

 فرصت نمی دهد
              که ریشه بگیرند

 در خاکِ این اهورایی،
 در پاک، در اهورا،

  .در مینوی همیشگی ی میهنم
 
 

  ــ تهران 58بیست و نهمِ خرداد 
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 نفرت 
 
 
 
 

 !خدای من
 ری تو مرا،         به جهنّم اگر بَ

 :نپرسمت که چرا
 به شرطِ آن که نباشد

                  بدان کجا که منم،
 عدوی شور و شعورِ من،

                     این
 ر های و هوی،ی پُ نبوده بوده

                      این،
 :رگویی پُ نمرده مرده

 . هرزه درا ِ               شیخ
 

  ـ بیدرکجا96 بیست و پنجمِ اکتبرِ 
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 رای آن که خدا باشدب
 
 
 
 
 
 
  
 

 خدا، اگرچه دروغی زیبا می توانست باشد
                                   در تصورِّ خوشباوران،

 ولی،
 من از گشودگی ی تصویر می آمدم هماره؛

 و در گشادنِ تصویرم،
 هر بوده ای،ر ِ                زیباتر از تصوّ 

                                        در یادِ بی مرادِ شما، 
 هماره چیزی خواهد بود
                    از من 
 ی به یاد آوردن را خواهد گشود که چهره ای از لبخنده

 .در دیگران
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 دوباره،
      دیگر باره،

 باری،... هزار باره، بهارین
 بهاره وار،

 دوباره زیباتر خواهم بود، با لاله،
 .رِ پیغام آوران                           در تصوّ
 پیمبران زیبا می بوده بوده اند

 .رِ من                      در تصوّ
 پیمبران زیباتر خواهند بود 

ی شکفته شدن در تصویری  در تصویری از آئینه
 از

 شکفته شدن در ی آئینه       
 تصویری از

ی شکفته شدن در  آئینه       
 تصویری از

 قبیله ای آنسوتر از                               
 قبیله ای آنسوتر از                               
 قبیله ای آنسوتر از                               

 .له نام آوران                                            قبی



  ♦ اسماعیل خویی ♦١١٠♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 آری،

 پیمبران زیباتر خواهند بود
 .در لبخندِ من...                     در آئینه واری از

  :پیمبران خواهند بود
 :برای آن که خدا باشد

 برای آن که خدا زیباتر باشد،
                          در فرزندِ من،

 .برای خوبتران
 

 ان ـ تهر56بیست و چهارمِ اردیبهشتِ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ♦ اسماعیل خویی ♦١١١♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 !منم 
 
 
 
  
  
  
 
 

 .پیرِ کنعان، که گفته اند، منم
 .شیخِ صنعان، که گفته اند، منم

 :بوی پیراهنی گشادم چشم
 .پیرِ کنعان، که گفته اند، منم

 :رددختری بی خدایم از ره بُ
 !شیخِ صنعان، که گفته اند، منم

 :از خدا هم نمی برم فرمان
 .وه که شیطان، که گفته اند، منم

 : من آمد پدید ذاتِ خدااز
 .جانِ جانان، که گفته اند، منم



  ♦ اسماعیل خویی ♦١١٢♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :هم خدا در من است، هم شیطان
 .ذاتِ انسان، که گفته اند، منم

 چه نیکان بگفته اند و بدان،آن 
 .هم از آنسان، که گفته اند، منم

 کهنه گبری که خوانده ای به کتاب،
 .نو مسلمان، که گفته اند، منم

 :مآوری کفر، فهم اگر کنی ا
 .روحِ قرآن، که گفته اند، منم
 :بی من آفاق می شود ظلمات
 .مهرِ رخشان، که گفته اند، منم
 :آسمان تخت و تاجِ من خورشید
 .شاهِ شاهان، که گفته اند، منم
 رستمِ زال و رخشِ او من، نیز

 .هر چه دستان، که گفته اند، منم
 حافظ و سعدی و نظامی را

 .اصلِ دیوان، که گفته اند، منم
 پای بستِ سرای هستی، نیز
 .نقشِ ایوان، که گفته اند، منم

 :هم صدف هم خزف مراست به کف



  ♦ اسماعیل خویی ♦١١٣♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .بحرِ جوشان، که گفته اند، منم
 در جهان، سنجه من، ترازو من،

 .نیز میزان، که گفته اند، منم
 : که هستم، نیابم آرامشتا 

 .دلِ توفان، که گفته اند، منم
 :بی شمار است داغ بر جگرم

 .ران، که گفته اند، منممامِ ای
 سوی آزادی، آن کمانِ به زِه،
 .نیز پیکان، که گفته اند، منم
 وندر این راه، هر گروگان گیر
 .یا گروگان، که گفته اند، منم

 :ای که چشمت به راهِ رهبری است
 .آن که گفته اند منم! بشنو، آی 
 : ی تو دریابد »تو« آمدم، تا 

 .ته اند، منم که گفـ ! ای جان ـ  »تو« کان 
 من تو ام، نیز پاره های تو اند

 .همه آنان که گفته اند منم 
 دریاب ،: تو خدایی ، خدا تویی 

 .رغمِ ایشان که گفته اند منم 



  ♦ اسماعیل خویی ♦١١۴♦ کیهانِ درد ♦ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :برخیز ! رد ، ای خدا آن خدا مُ
  .در جهانِ ستارگان آویز 

  
 
 

  بیدرکجا- 95بیست و یکمِ فوریه 
 


